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  مقدمه

   ناي بـراي مـشاهده فـضاي پيرامـو     جريان ممتـد هنـر در طـول تـاريخ همـواره آينـه          
  در ايــن ميــان . نگــرش وي بــوده اســت احــساس و ي خـالق يــك اثــر هنــري از دريچــه 

  كــاركرد ادبيــات بــه عنــوان يكــي از زيبــاترين هنرهــاي ذاتــي بــشر جايگــاهي خــاص  
  » نبـرد افـزار هنـري   «انديشمندان بزرگي همچـون لونـا چارسـكي ادبيـات را يـك              . دارد

  داننـد و تفـاوت آن را بـا سـاير هنرهـا نقـش تـصويرگري           مـي » هنر كلام «و در حقيقت    
ــد  ــات قلم ــيادبي ــد اد م ــسايي، . (كنن ــتگار ف ــصويرگري  ) 47: 1372رس ــن ت ــال، اي   ح

  هاي مختلف و بسته بـه نـوع جهـان بينـي و شخـصيت پديدآورنـدگان آثـار                    در موقعيت 
اشكال متفاوت و گوناگوني به خود گرفتـه اسـت كـه از آن بـه انـواع ادبـي تعبيـر         ادبي،

  .شود مي
 ـ   » هجو«يكي از اين انواع ادبي مقوله        هـا   اني عريـان بـه نمـايش كاسـتي        است كه با زب

  ايـن نـوع از     . يابـد  پردازد و تخريب شخـصيت فـرد مـورد نظـر در آن محوريـت مـي                 مي
  هـاي متفـاوت فـردي يـا اجتمـاعي           ادبيات انتقادي كه ممكن اسـت برخاسـته از انگيـزه          
  هـاي انــساني، ادبـي، انـدكي مظلــوم     باشـد، شـايد در رهگـذار انديــشه و تفـسير انگيـزه     

  شـعر، بـر    «: كنـد  گونـه توصـيف مـي      ارسطو روند پيـدايش هجـو را ايـن        . اشدب واقع شده 
  هــا كــه طبــع بلنــد داشــتند افعــال  آن. وفــق طبــع و نهــاد شــاعران گونــه گــون گــشت

ــد و آن   ــصوير كردن ــان را ت ــال بزرگ ــزرگ و اعم ــه    ب ــست و فروماي ــشان پ ــه طبع ــا ك   ه
  خيـر هجويـات را     ايـن دسـته ا    . بود بـه توصـيف اعمـال دونـان و فرومايگـان پرداختنـد             

  » .هــاي دينــي و ســتايش دســت زدنــد ســرودند و آن دســته نخــست بــه نظــم ســروده
  اما علـي رغـم ايـن مـسئله بايـد ايـن نكتـه را نيـز مـد نظـر                      ) 118: 1357زرين كوب، (

   ،اي نداشـته باشـد     قرار داد كه ممكن است شاعر يا اديبِ هجوگو نه تنهـا طبـع فرومايـه               
  هـايي را كـه بـه اعتقـاد سـارتر، ادبيـات موظـف               بـدي  هـا و   بلكه روح بزرگ وي، زشـتي     

برنتابد و به ناچار به علـت نااميـدي        ) 27: 1372رستگار فسايي، (،به نشان دادن آن است      
  هــاي اجتمــاعي و سياســي بــه  ســاماني و انحــراف هاز اصــلاح ســردمداران و عــاملان نابــ

  .  آنـان فريـاد بزنـد      مأمن هجو پناه ببرد و خشم خود را در قالب كلماتي آتـشين بـر سـر                
  يكي از اين پيشتازان عرصه هجـوِ سياسـي شـاعر پـر آوازه عراقـي مظفـر النـواب اسـت                      

درد و نـالايق    شعر خود را بر سـر حاكمـاني بـي        ي كه در عرصه خفقان و سركوب، تازيانه      



 133     اهره گودرزيط رجاء ابوعلي، / النواب  مظفري هاي خشم در شعر و انديشه گدازه

  

 ي هاي منحصر به فرد خـود را در ادبيـات اعتـراض بـه منـصه       فرودآورد و توانست ويژگي   
اين نوشتار بر آن است تا با معرفي مظفرالنواب و فـضاي اجتمـاعي       نگارنده  . ظهور برساند 

 ي گيـري شخـصيت او، شـعر وي را از زاويـه     سياسي حاكم بر دوران پرورش و ابعاد شكل      
  . خشم نهفته در آن بررسي كند

   شرح حال مظفرالنواب- 1

  طـن  النـواب، شـاعر معاصـر عراقـي كـه ديـر زمـاني اسـت جـلاي و                 عبدالمجيد مظفر
: 1367النـواب، (» شاعر كاسـت  «ها به    كرده و به دليل انتشار اشعارش از طريق قرائت آن         

ــشهور شــده، ) 46 ــال «م ــانواده 1934در س ــد خ ــين فرزن ــوان اول ــه عن ــد،  ب   اي ثروتمن
  شيعه مذهب و از تبار موسي بن جعفر در يكـي از كاخهـاي مجلـل مـشرف بـر سـواحل               

ــد  ــا آم ــه دني ــه در بغــداد ب ــوزش،  ي خــانواده. دجل ــر آم ــسهيل در ام ــه منظــور ت    وي ب
   ثبــت كردنــد، پــدرش، فــردي 1932تــاريخ ولادت وي را دو ســال زودتــر يعنــي ســال 

: 2003ياسـين، (» .ي وافري به ادبيات و موسيقي داشـت        اشرافي و ثروتمند بود كه علاقه     
15(  

  كـه  هـاي نبـوغ و اسـتعداد وي نمايـان بـود بـه طـوري               از همان دوران كودكي، نـشانه     
  طــي تحــصيل در دوران ابتــدايي، معلــم وي بــه اســتعداد عجيــب مظفــر در ســرودن  «

هـاي فـوق برنامـه و         ي راهنمـايي در فعاليـت     در مرحلـه  .  برد  شعر و طبع موزون وي پي     
  ي ادبيـات دانـشگاه     او تحـصيلات خـود را در دانـشكده        . فرهنگي حضوري فعـال داشـت     

  ال مـشكلات مـالي پـدرش و از         بغداد تحت شـرايط اقتـصادي سـخت و دشـوار بـه دنب ـ             
هاي   هاي انس و شب     كاخي كه محل برگزاري محفل    .دست دادن كاخ خانوادگي ادامه داد     

 2007الخيـر،   (» .هاي دينـي متعـدد بـود        هاي مذهبي وعاشورايي و جشن     شعر، عزاداري 
:42(  

وي توانست تحصيلات دانشگاهي را به سرعت تمام كند و بـه عنـوان دبيـر دبيرسـتان         
 در حـزب   اما چند ماه بعد بنا بـه دلايـل سياسـي از جملـه فعاليـت            . به كار شود  مشغول  

. كمونيست كه از سالهاي آغازين دانـشگاه شـروع شـده بـود، كـار خـود را از دسـت داد                     
 تـا   1995از سـال    . گذشت  وضعيت خانوادگي همچنان دشوار بود و روزگار به سختي مي         

پادشـاهي و اسـتقرار جمهـوري بـه عنـوان           ولي پس از براندازي نظـام       .  بيكار بود  1958
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ياسـين،  . (بازرس اداره بازرسي هنري در وزارت آموزش و پرورش مـشغول بـه كـار شـد                
2003 :24(  

ها و تعقيب افراد     گراها و كمونيست     و در پي تشديد درگيري ميان ملي       1963در سال   «
اطلاعـات و  ولي سرويس . وابسته به حزب كمونيست توسط رژيم حاكم، به ايران گريخت       

امنيت ايران موسوم به ساواك، وي را در راه شوروي دستگير كـرد و پـس از بـازجويي و                    
دادگاه نظـامي النـواب را      .  به نيروهاي عراقي تحويل داد     28/12/1963شكنجه، در تاريخ    

 وي ، اين حكم به زندان ابـد تخفيـف           ي هبه اعدام محكوم كرد ولي به دليل تلاش خانواد        
سـپري كـرد و پـس از آن بـه زنـدان             » نقره السلمان «در زندان صحرايي    مدتي را   . يافت

» .كه توانست به همراه دوستانش با حفـر تونـل از آن بگريـزد             . بغداد منتقل شد  » الحله«
  )42: 2007الخير، (

   مـاه در بغـداد مخفـي    6داستان فرار وي جنجال زيادي بـه پـا كـرد و او مجبـور شـد        
   هــور رفــت و مــدتي را در بطــن ي ق و منطقــهســپس مخفيانــه بــه جنــوب عــرا. شــود

  ) ي محلــي لهجـه (ي محلـي ايـن خطـه سـپري كــرده بـا آداب و رسـوم و زبـان        جامعـه 
  . رود  اين مرحله يكي از مقاطع تأثيرگذار زنـدگي النـواب بـه شـمار مـي               . ايشان آشنا شد  

ــال  ــه   1969در س ــه حرف ــان، وي ب ــومي مخالف ــو عم ــا عف ــود در وزارت   ب ــي خ   ي قبل
  هـا عليـه اعـضاي       و پرورش بازگشت ولي مدتي بعد مـوج ديگـري از دسـتگيري            آموزش  

   يكـي از رفقــاي   امـا بـا دخالـت   .  بـه راه افتـاد و او نيـز دسـتگير شـد      حـزب كمونيـست  
  . ي سـفر بـه خـارج بـه وي اعطـا شـد      اش به نام علي صـالح الـسعدي آزاد و اجـازه            بعثي

  )1: 2006الشاهر، (
  پس به لبنان رفت و بعـد بـا سـفر بـه اريتـره در انقـلاب                  س. مدتي را در سوريه گذراند    

ــر روحيــه . مــردم ايــن كــشور شــركت كــرد  ــودطبيعــت آنجــا نيــز ب   .  وي تأثيرگــذار ب
بـراي آشـنايي بـا عمليـات        . پس از آن به عمان رفت و بعد به يمـن جنـوبي سـفر كـرد                

  هــا شــركت جــست  هــاي آن هــا بــه اردن ســفر نمــود و در يكــي از عمليــات فلــسطيني
    جــا از يــك عمليــات  ســال را در يونــان ســپري كــرد و در آن4. بعــد بــه قــاهره رفــت

  در ) 47: 1367النـواب، . ( سـال را هـم در فرانـسه گذرانـد        3. ربايش جان سالم به در برد     
  مـدرك  ]فراروانـشناسي [سـايكولوژي   پـارا ي   جا توانست از دانـشگاه ونـسان در زمينـه         آن

  س از انقـلاب اسـلامي ايـران بـه تهـران سـفر               پ ـ 1982در سـال    . فوق ليـسانس بگيـرد    
   از الجزائـر ديـدن كـرد و بعـد     1983در سـال    . كرد و سـپس بـه هنـد و بـانكوك رفـت            
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. با دعوت مردم آمريكاي لاتين راهي ونزوئلا، برزيل و شـيلي شـد           . به ليبي مسافرت نمود   
يـك  وي سـرانجام پـس از       . ها به ايـن كـشور رفـت          بنا به دعوت سوداني    1987در سال   

بـه نظـر    «) 27-30: 2003ياسـين، . (داستان عـشق نافرجـام در دمـشق سـكونت گزيـد           
رسد، نقل و انتقال و مسافرت به شهرهاي مختلف، باعث شد تا وي از فـضاي تعهـد و                 مي

هاي حزبـي   التزام سياسي كمونيستي به در آمده و موضعي مستقل از تعهدات و وابستگي    
  هـاي قبلـي وي بـه حـزب          به طور تدريجي گرايش   به همين دليل    . و سازماني اتخاذ كند   

گرايـي و جامعـه گرايـي پايبنـد           ي ملـي  كمونيست تضعيف شد ولي او همچنان، به ايـده        
  )2: 2006الشاهر،(» .است

  معرفي آثار النواب -2

ــار      ــارش آث ــه نگ ــت ب ــود، دس ــز خ ــت و خي ــر اف ــدگي پ ــول زن ــواب در ط ــر الن   مظف
   يعنـي  1956در سـال  . فـصيح عربـي زده اسـت    عراقـي و   يي عاميانـه    فراواني به لهجـه   

  ي را بـه لهجـه    » للريـل و حمـد    «زماني كـه از كـار اخـراج شـده بـود، قـصيده مـشهور                 
  از . شـود   عاميانه سرود كه در نوع خود يك اثـر منحـصر بـه فـرد و بـديع محـسوب مـي                     

ت وتريـات ليليـه، الـرحلا     : توان به موارد زير اشـاره كـرد         هاي شعري او مي     ديگر مجموعه 
القصيه، المساوره امام الباب الثاني، المسلخ الدولي و باب الأبجديـه، بحارالبحـارين، قـراءه              
في دفتر المطر، الاتهام، بيان سياسي، رساله حزبيه عاشـقه اللـون الرمـادي و فـي الحانـه       

. باشـد  وي داراي يك ديوان چاپ شده كه شامل بيشتر آثـار وي اسـت نيـز مـي     . القديمه
  )10: 1999الاسطه،(

   جايگاه مظفر النواب در ميان شاعران معاصر عراق- 3

مظفر النواب، شاعري واقع گرا و مردمي است كه توانسته نظر بسياري از مردم عـراق و          
 عاميانـه عراقـي توانـسته در    وي با تسلط بـه لهجـه  . جهان عرب را به خود معطوف سازد   

شين، مخاطبان بسياري داشـته     ن  ميان مردم كوچه و بازار اين سامان و ديگر مناطق عرب          
اي در ميـان جوانـان عراقـي      توانست، جايگاه ويـژه  70ي  مظفر النواب كه طي دهه    . باشد

كسب كند و حتي به نوعي به متنبي عراق مشهور شود، علاوه بر عراق در سراسر جهـان                  
  .گذار شد عرب تأثير
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  اسـت، عـلاوه بـر    هـا بـر روي نوارهـاي ك       وي با انتشار قصائد خود از طريـق قرائـت آن          
  كه توانست نام خود را جزء معـدود شـاعراني ثبـت كنـد كـه پـيش از چـاپ ديـوان،           اين

  انـد، طيـف مخاطبـان شـعر خـود را گـسترش بخـشيد          شهرت بسيار زيادي كسب كرده 
  خوانـد بـه ايـن     ي نـزار قبـاني، ملـت عـرب از طريـق گوشـهايش مـي           چرا كه بـه گفتـه     

  بـه  . ي رايجـي اسـت    ن شـهروندان عـرب پديـده      چنـان در ميـا    سـوادي هـم     معنا كه بـي   
همين دليل قشر وسيعي از اين مردم از رأس الناقوره واقع در لبنان گرفتـه تـا ريـاض در      

. چرخاننـد  عربستان سعودي، نوارهاي مظفر النواب را دست به دست در ميـان خـود مـي            
  )1: 2006الخير، (

   شـعر معاصـر عربـي       ي منحـصر بـه فـردي در شـعر عـراق و حتـي              اين شـاعر پديـده    
   عربـي  هـاي قـصيده     شود كه توانسته است با نوعي ساختارشـكني در بنيـان            محسوب مي 

. چه از لحاظ سبك و اسلوب و چه از نظر مفاهيم و مضامين، نام خـود را جاودانـه سـازد                    
ي عراقي   اشتهار وي ميزان تأثيرگذاري وي بر شعر شعبي يا عاميانه          ترين جنبه شايد مهم 

  .باشد
  ، ســتونهاي شــعر شــعبي عــراق را بــه لــرزه 1950ي ظفــر النــواب در اواخــر دهــهم«

  جايگاه و تأثير وي در اين زمينه همانند كاري است كـه سـياب، نـازك الملائكـه       . درآورد
   روايـي و ديـدگاه واقـع        -بافـت درامـي   .  فـصيح انجـام دادنـد      بياتي در زمينـه قـصيده      و

   متعـالي آن از     ي حماس ـ   زيبـاي شـعر و روح      ي شـاعر بـه همـراه سـاختار فنـي و           گرايانه
شوند كه تركيبـي بـديع را بـه وجـود             جمله ابعاد هنرآفريني و خلاقيت وي محسوب مي       

ــت     ــسترش داده اس ــرب گ ــان ع ــان جوان ــواب را در مي ــان الن ــمار مخاطب » .آورده و ش
  )11: 2000مبارك،(

ــه   ــه نوب ــواب ب ــا    الن ــه موافق ــسياري دارد ك ــان ب ــان و موافق ــود، مخالف   ن وي، ي خ
 ـ        النواب را پديده     . داننـد   مـي  70ي  ويـژه طـي سـالهاي دهـه       ه  اي در شعر معاصر عربـي ب

هـاي  به هر حال اين شاعر صريح و رك گوي عراقي به دليل زبان تنـدي كـه در سـروده                   
نشينان و زمامداران عرب نبوده و همـواره از انتـشار     خود نشان داده زياد مورد توجه شيخ      

ن به او ممانعت شده است از ايـن رو بـسياري از مـردم، بـه دليـل                   اشعار وي و يا پرداخت    
: 1999نعمـه، . (كننـد  توجهي او به جوايز ادبي شيوخ، النواب را شاعر فقراء قلمداد مـي        بي
14(  
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   مظفر النواب ي انديشه -4

عموماً شاعران و به طور كلي ادبايي كه آثارشان مرزهاي جغرافيايي كـشوري خـاص را           
گيرنـد،    مورد استقبال طيف وسيعي از خوانندگان در سطح جهان قرار مـي نوردد و  در مي 
آنان انـسان و آلام بـشري       . اي فراجغرافيايي و فراملي دارند      هايي هستند كه انديشه   انسان

دهند و زبانشان براي بـسياري از مـردم قابـل فهـم       مايه افكار و آثار خود قرار مي        را دست 
  . است
را ) فـصيح يـا عاميانـه     (او شعر   . شود  ها محسوب مي   اين انسان ظفر النواب نيز يكي از      م

دانـد و در همـين        ابزاري براي روايت واقعيت و بازگويي زندگي به معناي عميـق آن مـي             
ي از نظـر وي، سـرودن، بـازگويي جـوهره    . بينـد   راستا ميان انقلاب و هنر تعارضـي نمـي        

ل كنـد در ايـن رابطـه مهـم و          زندگي است و هر گونه ابزاري كه بتوانـد مفهـوم را منتق ـ            
  )46: 1367النواب، . (شود كارآمد محسوب مي

شاعر بايد مبارز و جنگنده باشد و خـود نـه بـا شـعر            «او معتقد است در جهان كنوني،       
رود زيـرا فريـاد بـرآوردن در ايـن تـاريكي از اهميـت        بلكه با كلمات به مصاف دشمن مي 

ار؛ زيبايي شمشير مهم نيست بلكـه برّنـدگي   هنگام مبارزه و كارز. بسياري برخوردار است 
  ) 21: خضر علي، بدون تاريخ(» .آن اهميت دارد

  از همـــين روســـت كـــه مظفـــر النـــواب بـــرخلاف ديگـــران، هنگـــام صـــحبت از  
  گيـرد   حاكمان و زمامداران عرب، بـد زبـان شـده و آنـان را بـه بـاد فحـش و ناسـزا مـي                 

  ي بيـدارگري عـالي   رد بلكـه جنبـه  شعر حالـت تخديركننـدگي نـدا     «چراكه معتقد است    
  يــك بيــداري عــالي كــه درون انــسان را بــه اوج . دارد كــه شــبيه حالــت خلــسه اســت

  او حاكمـــان عــرب را ناســـزايي فـــوق  ) 46: 1367النـــواب، (» .رســاند  فعاليــت مـــي 
  دانـد چـرا كـه آنـان از طريـق             ي ناسزاهاي موجـود در زبـان و ادبيـات بـشري مـي             همه

: خـضر علـي، بـدون تـاريخ       . (دهند  عملاً مردم را آماج ناسزا قرار مي      عملكرد و رفتار خود     
25 (  

  دانـد و معتقـد اسـت،         مظفر النواب، يكي از وظـايف اصـلي شـعر را ايجـاد تغييـر مـي                
  ي واقعيـــت مـــسلط شــعر توانـــايي ايـــن را دارد كـــه در درازمـــدت تغييـــر دهنـــده 

: همـان . ( آنـي منـشأ اثـر باشـد        نبايد از شعر انتظار داشت كه دقيقاً به طور        . كنوني باشد 
100(  
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آورد و خـشم خـود را در قالـب كلمـات              وي در برابر هيچ كسي، سرتسليم فـرود نمـي         
كند وي يكي از عوامل اساسي ايـن ايـستادگي و    ي كاغذ و سپس مخاطبان خود مي  روانه

  : داند اش از قيام عاشورا مي صلابت را تأثيرپذيري
 ــ« ــهبــه يــاد دارم وقتــي بچــه بــودم در ك   ي بزرگــي ســكونت داشــتيم اظمين در خان

  مـاجراي كـربلا   ... شـدند  هاي عـزاداري وارد خانـه مـا مـي           روزهاي محرم و عاشورا هيئت    
. سـاختم   شنيدم و در ذهن مجـسم مـي         ها مي   را با آن همه ظلم و ستم و سوزاندن خيمه         

ــي  ــالا م ــي ح ــسطيني  وقت ــه فل ــنوم ك ــي  ش ــره م ــا محاص ــركوب   ه ــورد س ــوند و م   ش
  وجـه مـشترك آن     . بيـنم   ي كـربلا در آن مـي      يرنـد،وجوه مـشتركي بـا واقعـه       گ  قرار مـي  

  هـا بلكـه    نـه فقـط فلـسطيني   . اين ظلم تاريخي بايد ريـشه كـن شـود      . ظلم و ستم است   
دهد، يـا اريتـره    شنوي، همان احساس به تو دست مي  وقتي در مورد جنوب لبنان هم مي      

» .شـود   نه و ظلـم تكـرار مـي       و يا هر جاي ديگر، هر جا كه مقاومت هـست، همـان صـح              
  )47: 1367النواب، (

مظفر النـواب، حـساسيت شـديدي بـه موضـوع قـدس و فلـسطين دارد و آن را نمـاد                    
از همين رو طي شعرهاي متعـددي بـه آن          . داند  لياقتي و ناكارآمدي حاكمان عرب مي       بي

 اعـراب  اي، آن را ننگـي بـر پيـشاني    سـابقه  به طور بي » وتريات«ي  پرداخته و در منظومه   
  . . دانسته و مردانگي آنان را زير سؤال برده است

  گـراي عراقـي كـه همـوم و آلام مـردم              يكي از نكات بـارز زنـدگي ايـن شـاعر جامعـه            
ــه ــدوده  جامع ــب مح ــه اغل ــويش را ك ــراق و    ي خ ــشور ع ــاكنان ك ــر از س   ي آن را فرات

  نظـر وي،  از  . دانـد، احـساس غربـت اسـت         هاي در رنـج و آزادي خـواه مـي          ي انسان  همه
 مشهور شده، هنرمند در جهان امروز عرب آواره است و از شـكنجه              سندباد عرب كه به   

البتـه ايـن غربـت،      . تواند نظرات خود را به صراحت بيان كند         برد و نمي    و آوارگي رنج مي   
تـر اسـت و آن، بيگـانگي شـاعر از خويـشتن خـويش                 نوع ديگري هم دارد كـه دردنـاك       

  )42: 2007الخير،. (باشد مي
از نظر او سياست، يك ديدگاه كلي و فراگيـر          . وي تعريف جديدي از شعر سياسي دارد      

النواب، . باشد  هاي زندگي است كه شامل ادبيات، عشق و سرزمين مي           در مورد همه جنبه   
هـاي شـعر خـود در     يكي از دلايل كثرت خوانندگان و يا استقبال عظيم مردمـي از شـب    
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: خضر علـي، بـدون تـاريخ      .(داند  ين را همين نكته مي    شهرهاي مختلف جهان از جمله برل     
106 (  

  شعر مظفرالنواب  - 5

  هــايش اساسـاً مظفرالنـواب، شـاعر خــشم قـومي و مخالفـت سياســي اسـت و سـروده       
  مــداران و مــسببان اصــلي عمــدتاً مملــو از هجــاي صــريح و تنــد و تيــز عليــه سياســت

  بـدون شـك ايـن      . باشـد   ي عربـي م ـ   ي  ه مردم عراق و به طور كلـي جامع ـ         وضعيت وخيم 
   آب و خــاك ايــن قــوم اســت كــه ي  امــت عــرب در نقطــه نقطــهي خــشم فــرو خــورده

  اي كه سخن بـر زبـان آورد سـرانجام بـاز      زبان النواب را به سخن باز كرده و در هر زمينه         
هـاي هجـو و عـصيان     هم اين خشم را به خاطر مي آورد و تار و پود شـعرش را از رشـته              

  . سازد مي
   او ايـن اسـت    باشـند ولـي ويژگـي    ي شعري مظفر النواب مختلف و متعـدد مـي         ها  تم«

  وي هماننـد شــعراي  . باشـد  هـاي شـعري او غيـر مـستقل از يكـديگر مـي       كـه درونمايـه  
  دهـد و   جاهلي و صاحبان معلقات بلند، يك قـصيده را بـه چنـد موضـوع اختـصاص مـي               

، خاطرات و عرفـان سـخن       در آن از سياست و تحريك، غزل، شراب، وصف، هجاء، فلسفه          
شـعري  ي  ها را به عنوان مهمترين درونمايـه  توان، يكي از آن گويد ولي با اين حال مي   مي

ــلي     ــي اص ــسائل سياس ــاً م ــه غالب ــرد ك ــداد ك ــسوب    قلم ــعري وي مح ــم ش ــرين ت ت
  ) 208: 2003ياسين، (».شوند مي

ــه    ــك قطع ــال وي در ي ــوان مث ــه عن ــساسي    ي  ب ــده و اح ــاني پيچي ــا بي ــعري ب   ش
  : ويدگ مي

   بينَ نخلِ العراقِ القمَرهأرُجوحو
  أَش صغري تهي لأنام بها

   من حليبهفي فمَي نجم
  ...أرجحتني عليَ الكَون أُمي كحَلمِ النوارس

***  
  هاي عراق همانند تاب است ماه در ميان نخل

  خواهم تا با آن بخوابم ام را مي كودكي
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  ستاي از شير ا در حالي كه در دهانم ستاره
  مادرم مرا مانند رؤياي مرغان دريايي بر فراز هستي تاب داد

  : گشايد و چنين مي سرايد ه هجوي طنزآميز ميولي پس از آن زبان ب

   هسادتي سيداتي هنا طَرطَر
  :هموجِزُ العاشر

  أميرُ البلاد المفدَي بحِكمِ الطّوارئِ
  ه الطائرَهلف العقالَ كمَروحي  َ

  )25: 2007 الخير،(
***  

  اي وجود دارد ها و آقايان اين جا نكته خانم
  :ي اخبار ساعت ده خلاصه

  عالي جناب امير كشور، به دليل يك امر اورژانسي
ــا    ــال هواپيم ــل ب ــرش مث ــال را روي س عق

  ...بندد مي

ــديمان و    ــا ن ــزاح ب   اگرچــه وي در جهــت بيــان مــضامين شــعري خــود، از غــزل و م
  رسـد    كنـد ولـي بـه نظـر مـي           ز نمـاد و خيـال اسـتفاده مـي          گرفتـه و ا     صحبتان بهره   هم

  در واقـع بعـد     .  بلكـه سراسـر خـشم و انتقـاد اسـت           ،شعر او، نه تنها نرم و لطيف نيـست        
  هـا غلبــه دارد و    آني گونـه و يــا معناگرايانـه   هـاي وي بــر جانـب غـزل    سياسـي سـروده  
هـا   هـا و كـژي     يسـت ي خود را به حركت و جوشش و قيـام در برابـر نارا              پيوسته خواننده 

  : كند تشويق مي

  هفاَلحكومات في إستها نائم.  . .أُسكتُوا
  لا فحَكومتنُا دونَ كلِّ الحكومات . . .لا

   سيفَهاهفَزَّت من النَّوم شاهر
من الأوسم درِها ما تشَاءهو علي ص. . .  
   الأبوينهتمَرَّد تمَرَّد فَهذي الشَّراذم ملعونَ
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  ه سبعاً وسبعين في لحظهت باِتِّجاه أميرك نخَرَهشهو
ماءجرِمها باِلدضّأَ متَو و  

  . . .ه مثله مجرِمهو صليّ إلي قبل
  هو الحاكمونَ الخَصايا هم العرب العارب.  . .

  حاكم طولُه و كرامتُه دونَ هذا حذائي
  أيها الجمع صه
مأنظفِّق للا تُصه غائبه  

  ثائَب هذي الجماهيرُما لها تتََ
  هتَهتف و هي منوم

  اكفَهِريّ.  . .و اكفَهِريّ.  . .زلزلِي.  . .زلزلِي
  أمسحيهمِ فَهم حاكمونَ بغايا بأفواههم

  )511: 1996النواب،(
***  

  اند ها در خواب آرميده  حكومت. . .ساكت باشيد
  هاست ي حكومت تر از همه نه چرا كه حكومت ما پست.  . .نه

ي  تـر از همـه      نه چرا كه حكومـت مـا پـست        .  . .نه
  هاست حكومت

  . . .اش نقش بسته بود هاي فراواني بر سينه و مدال
  عصيان كن عصيان كن كه اين گروه معدود، ملعونند

ها از روي شهوت در يك لحظه به سمت          آن
   بار خرناس كشيدندو هفت هفتادآمريكا، 

  هاي مجرم با خون وضو گرفتند و حكومت
  . . .اي مجرم همانند خود نماز خواندند  به سمت قبلهو

ــضه  .  . . و حاكمــاني كــه همــواره از درد بي
  هاي اصيل هستند شكايت دارند، عرب

  تر است  من پست حاكمي كه اندازه و كرامتش از اين كفش
  !اي مردم ساكت باشيد

  ب و محو شونده كف نزنيديهاي غا براي حكومت
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  شند؟ك چرا اين مردم خميازه مي
  زنند در حالي كه خواب آلود هستند فرياد مي

   چهره درهم بكش .. .چهره درهم بكش.  . .تكان بخور.  . .تكان بخور
ــشان    آن ــه اي ــرا ك ــردار چ ــان ب ــا را از مي ه

  حاكماني نادان هستند

   كـشورهاي عربـي،   هـاي سـست مايـه    شاعر در اين مجال با انتقـاد شـديد از حكومـت         
  كـشند   خفتگـاني كـه از روي شـهوت بـراي آمريكـا خرنـاس مـي             . داند  ها را خفته مي   آن

    شـان نيـز ناپـاك و همـسان بـا ماهيـت درونـي                 حقيقـي  گيرند و قبله    و با خون وضو مي    
ــي ــشان م ــد اي ــد و    . باش ــصي گرفتارن ــاي شخ ــه درده ــوش، ب ــيش و ن ــرط ع ــان از ف   آن

  كنـد     مـي  هـا را تحقيـر    شـاعر آن  . هـا برايـشان معنـايي نـدارد         مسائل و موضوعات ملـت    
  گويد ايـشان بـسيار پـست و حقيرنـد و لياقـت تـشويق و اهتمـام ملـي را ندارنـد،                         و مي 

  رمــق مــردم نيــز از نظــر او دور  امــا در اوج ايــن حماســه و شــور، حالــت ســست و بــي 
ــي ــد و آن نم ــي   مان ــوش م ــب و ج ــر و جن ــه تغيي ــشويق ب ــا را ت ــد ه ــت . كن   در حقيق

  تــشين، خواننــدگان را بــه تحــرك وادار كوشــد بــا اســتفاده از هجــو آ مظفرالنــواب مــي
ــد ــي   . كن ــف نم ــستايي و توق ــث اي ــو او باع ــر هج ــارت ديگ ــه عب ــود ب ــود  ،ش ــه خ    بلك
آيـد و     اي براي حركت رو به جلوست، هر چند گاه از اين مردم نيـز بـه تنـگ مـي                     انگيزه

  : گويد مي

  سوف أُحدثكُم في الفَصلِ الثالث عن أحكامِ الهمزه
  ابعِِ عن حكاّمِِ الرِّدهفي الفَصلِ الر

العالمِ فاتره و أما الآن فحالات  
  مللٌ يشبِه علكه

  لَصقتَه الأيام بقلبي
  )169: 2007الخير، (

***  

  در فصل سوم برايتان از احكام همزه صحبت خواهم كرد
  در فصل چهارم نيز از حاكمان گمراه
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  رمق است اما اكنون جهان، سست و بي
  به آدامسهايي شبيه  ملت

  كه دست روزگار آن را به قلب من چسبانده است

  اي  وي هنگــام صــحبت از وطــن و يــا ديگــر مــسائل ملــي، كلمــات خــود را در هالــه«
  . باشـد   پوشاند گرچه رويكرد كلي شـعر وي سرشـار از روح هجـو مـي                از حزن و اندوه مي    

  د غــزل، ي النــواب هماننــهــاي شــعري مــورد اســتفاده  مايــهبــه هــر حــال ديگــر درون
  خمـر، خــاطرات، حــالات احــساسي، عرفــان، فلــسفه و هجــاء بطــور پراكنــده در قــصائد  

 ايـن   اشتراك همـه نقطه. شوند باشد ديده مي    مختلف وي كه مشتمل بر چند موضوع مي       
  هـاي مـذكور، بـه طـور تـصادفي و بنـا بـه الهـام شـعري                   مايـه  قصايد اين است كه درون    

: 2003ياسـين،  (».يابنـد  ي در ساختار قصيده حضور مي    و نوع تعامل شاعر با مسائل زندگ      
212 (  

   هنساؤُك منهوب.  . .وطنَي البدوي.  .. 
  . . .و يباهي رِجالكُ نصراً بِأعضائهم فَرِحين

  تَب قَوم زعِاماتُهم أرنب عصبيّ جبِان
  هوعزمهم خُصيه نائم

  )27: 1996النواب،(
***  

  اند  زنانت مورد تجاوز قرار گرفته. . .وطن بدوي من. .. 
ي  در حالي كه مردان تـو بـه انـدام مردانـه           

  …كنند  افتخار مي خود
  هايي ترسو هستند واي بر قومي كه رهبرانشان خرگوش

  ثمر و خواب آلود است شان بي و اراده

  هـاي    گيـري   شاعر در اين قطعه، با تأكيد بر اين كـه قـدس هـدف اصـلي تمـام جهـت                   
  ياسي است، مردم جوامع عربـي را بـه دليـل پـذيرش سـلطه حاكمـاني                 سياسي و غير س   

ــرار داده و از اراده   ــو ق ــرزنش و هج ــورد س ــو م ــه   ترس ــواب رفت ــه خ ــاي ب ــشان ه   ي اي
   كـشورهاي عربـي كنـوني،    چنين خطاب به وطن عربـي يعنـي همـه    هم. كند  شكايت مي 
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  نازنـد،   ويش مـي گويد در حالي كه مردان تـو بـه مردانگـي خ ـ       با آن همدردي كرده و مي     
  انـد و   زنان وطن يعنـي نمادهـاي شـرف و غيـرت قـوم عـرب مـورد تجـاوز قـرار گرفتـه                   

هاي خود هـستند بـدون       آنان در خواب غفلتي سنگين به دنبال افتخار به امجاد و داشته           
اينكه روش مردانگي را كه همانا صيانت از آبرو و حيثيت ارضي و قومي است فـرا گرفتـه           

  . باشند
ــا ــي   او در ج ــخن م ــه س ــان ب ــر از روي درد زب ــويش را   يي ديگ ــن خ ــشايد و وط   گ

ــه هجــو بيگانگــان و اشــغالگران فلــسطين و عــرب    هــاي مخاطــب قــرار داده وســپس ب
  هـا در   پـردازد كـه شـاهد غـصب قـدس يعنـي نهايـت ناكـامي عـرب                سست عنصري مي  

از آن  تفـاوتي   حفظ گرامي ترين ميراث ديني، اخلاقي و قوميتيـشان بودنـد ولـي بـا بـي                
  : گذشتند

   للنفط هناقل! إلام ستبقي يا وطني..
   بسِخامِ الأحزانهمدهنَ

  و أعلامِ الدولِ الكبُري
  ..؟هو نموت مذلََّ

  أبكيك بِلاد الذِّبحِ 
   .. .كحانوت تُعرضَ فيه ثياب الموتي

  وطنَي علَّمني أن أقرأَ كلَّ الأشياء
  وطني علَّمني علَّمني

  ه حروف التاريخِ مزَورأنَّ
  ...حينَ تكونُ بِلا دماء

  !من باع فلسَطينَ سوي أعدائك يا وطني
  -باالله–من باع فلسَطينَ و أثري 

 الشَّحاذينَ علي عتبات    هسوي قائم 
   الدولِ الكبُريهالحكاّمِ و مائد

  فإذا أذنَ الليلُ
 عروس بِأنَّ القدس ،قُّ الأكوابَناتطتروبع  
  ...أهلاً...أهلاً
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وي الثَّوارِ الكتُبلسَطينَ سف همن باع  
  أقسمت بثورات الجوعِ و يومِ السغبَه

  لن يبقي عربي واحد في الشرقِ إذا بقيت
  هحالتَنُا هذي الحال

بَالكس هبينَ حكومات  
  !القدس عروس عروبتكم؟

  ي حجرَتها، الليلِ إلهفلماذا أدخلتم كُلَّ زنا
  و وقفتمُ تسَتَرقِونَ السمع وراء الأبوابِ لصرَخات بكِارتها

و ســـحبتمُ كُـــلَّ خنَـــاجِركَم و   
  تنَافخَتمُ شرفاً

  و صرختمُ فيها أن تسَكُت صوناً للعرض
  !فما أشرفكَم
القحُب أولادهبغتَصم ؟ه هل تسَكُت!  

القحُب هأولاد!  
   أصُارِحكم بحِقيقتكملست خجَولاً حينَ

   خنزيرِ أطهرُ من أطهركَمُهإنَّ حظير
   غسَلِ الموتي،هتتَحَرَّك دكَّ

  أما أنتم،
هلا تَهتَزُّ لكم قَصب...  

  سيكون خراباً
  يكون خراباًس

  سيكون خراباً
لها . . .ههذي الأُم دلا ب  

  أن تأخذَ درساً في التخريب
  )68- 74: 2007الخير،(

***  
  كشي خواهي بود من تا كي نفت !اي ميهن
  هاي غم واندوه بر آن نقش بستهكه دوده
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هاي كشورهاي بزرگ بـر بـالاي آن        و پرچم 
  به اهتزاز درآمده

  چنان با ذلت جان خواهيم داد؟و تا كي ما هم
  ريزم اي بلاد ذبح و كشتاربراي تو اشك مي

هـاي  اي هستي كه لبـاس    چون مغازه كه هم 
  ..شودن به نمايش گذاشته ميمردگان در آ

  ميهنم همه چيز را به من آموخت
  ميهنم به من آموخت آموخت

  كه حوادث نگاشته شده در كتاب تاريخ
  . . .اگر با خون همراه نباشد، جعلي و ساختگي است

   چه كسي جز دشمن تو فلسطين را خريد؟ !اي ميهن من
  د شد؟شگفتا چه كسي فلسطين را خريد و از قبل آن ثروتمن

هـاي  جز گـدايان سـمجي كـه بـر در خانـه         
ي كـشورهاي بـزرگ حــضور   حكـام و بـر سـر سـفره    

  داشتند
  پس زماني كه شب رخصت داد

ها ندا دادند كه قدس، عروس و گل سر         جام
  سبد عرب بودن ماست

  ...خوب...خوب
  چه كسي جز خيل مهاجمان فلسطين را خريد؟

  هاي گرسنگي و تشنگي قسمبه انقلاب
  ق حتي يك عرب باقي نخواهد ماند اگركه در شر

  چنان ادامه داشته باشداين وضعيت ما هم
  و تحت حكومت سوداگران و كاسبان باشيم

  !قدس، عروس عرب بودن شماست؟
  پس چرا زناكاران را وارد اتاق او كرديد

ــه     ــده بـ ــستاديد و دزديـ ــشت در ايـ و پـ
  فريادهايش گوش سپرديد؟
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ديـد و از  و خنجرهايتان را از غلاف خارج كر 
  روي شرف باد به غبغب انداختيد؟

  و بر سرش فرياد كشيديد كه براي حفظ آبرو ساكت باش
  !چقدر با شرف هستيد

اي زنازادگان آيا دختـري كـه مـورد تجـاوز         
  !ماندقرار گرفته ساكت مي

  !اي زنازادگان
  كشم كه حقيقت شما را علناً بازگو كنم خجالت نمي از اين

تـرين   از پـاكيزه  كه آغـل خـوك،       به درستي 
  تر است شما پاكيزه

  آيد خانه به جنبش درمي سكوي غسال
  ولي

  كند هاي شما هم حركت نمي حتي يكي از استخوان
  نابود خواهد شد

  نابود خواهد شد
  نابود خواهد شد

  بايد به ناچار.  . .اين امت
  در نابودي درسي را فرا بگيرد

 مقاومـت در    ي هاي عرصه نام قهرمان هاي شعر النواب استفاده از      يكي ديگر از خصيصه   
  اي موسـوم   وي در قـصيده   . برابر زورگويان و مخاطـب قـرار دادن ايـشان در شـعر اسـت              

   خطـاب   -همـراه بـا مـشك وناسـزاهاي زيبـا         -» هملازم عن المـسك وشـتائم جميل ـ      «به  
 وي در قـاهره     قهرمان مبـارز انقـلاب مـصر و اشـاره بـه محاكمـه             » محمد نور السيد  «به  
  : دگوي مي

  تجَبر 
سابالح النشُور..فأنت وأنت  

   تتََرافعَ عنكهأم
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  !فأي قضاء يواجِهها
  »أعدوا لَهم ما استطََعتمُ«من يدينُ

  و من ثكَلتَه الثَواكلُ
   هيلقي الجماهيرَ في السجنِ قاطب

  من يقيَد رسغي غدَ بالحديد؟
هم و دفتحَونَ فُروعاً لأموالهميتعار  

  يفتَحَ العنف جنباً لجنبٍ فروعاً لنا
جارالح وملتَنُاهع   

الرصاص و  
  هو مصرفَنُا المركَزي المخيَم و الإنتفاضَ

  فَأقرأُ علي الظالمينَ الظَّلام
  حجرٌ ليس يحتاج زيتاً

  و لا قطَعاً للغيار
  ...ه صعبهو ليس يكلفّنُا عمل

   الشعبِهجزالمحلي مع
  :أنظُر وراء همومك،

  »الجليل« في ههذا الصغيرُ يطيرُ كقاذف
كوماتالح و ذي طائرات  

  ... !!! وتبُعررِهنائم
قيمثلَ الب ُيكذب ههذا القيادي  

   للقمارهفي وجهِه صالَ
  لليسار اليهودي» هغرز«و في عقله 

  )127-129همان،(
***  

  عصيان كن
  وحشر هستي . . .ت روز جزاچرا كه تو حقيق

  كنند ي دعوا مي كساني كه عليه تو اقامه
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  !با چه سرنوشتي مواجه خواهند شد
ي  كسي كه كلام خدا را درمورد بسيج همـه        

  قوا وامكانات در برابر 
  كند، شمنان انكار مي

  و كسي كه اميدوارم مادرش به عزايش بنشيند،
  افكند ي مردم را به زندان مي همه

تواند پاهـاي    چه كسي مي   - اما - 
  فردا را به زنجير بكشد؟

  كنند هايي باز مي ها و حسابآنان براي فسق و فجور و اموال خود، شعبه
اما در همين حـال ، خـشونت نيـز درسـت            

  كند دركنارما دفاتري تأسيس مي
  و سنگ، واحد پول ماست
  و گلوله

  و بانك مركزي ما اردوگاه و انتفاضه است
  كنمن تاريكي را تلاوت ميپس من براي ظالمي

  همان سنگي كه براي استفاده از آن نيازي به روغن نيست
  و احتياجي به قطعات يدكي ندارد

  و براي به دست آوردنش لازم نيست ارز خرج كنيم
   ملت استسنگ، يك محصول داخلي و معجزه

  :،هايت بنگربه آن سوي اندوه
ــن كــودك ــل اي هواپيمــاي شــكاري در  مث

  كند از ميالجليل پرو
  هاي عرب و اين هواپيماهاي دولت
  !اندازنددر خوابند و سرگين مي

ي رهبـران دروغ  اين رهبر هم مثـل بقيـه      
  گويدمي

  شوداش سالن قمار ديده ميدر چهره
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گرايان اسـرائيلي  و درعقل و خردش مكاني براي حشيش كشيدن با چپ    
  وجود دارد

  تر هجــو حاكمـان عـرب مطــرح   شـاعر در ايـن مقطـع موضــوعات متعـددي را در بـس     
   يــك انقلابــي غيــور، رفتــار مــستبدانه و او در ابتــدا بــا انتقــاد از محاكمــه.كــرده اســت 

  گويــد عامــل بــرد ومــيهــاي حكــومتي را زيــر ســؤال مــيي ايــن نظــامســركوب گرانــه
   بـه فكـر ذخيـره كـردن          روي آوردن مردم به خـشونت، همـين حاكمـاني هـستند كـه             

  انـد امـا واكـنش ملـت        ي بـانكي هـستند و بـه فـساد خـو كـرده             هـا اموالشان در حساب  
هـاي مردمـي،    هـا روي آوردن بـه مقاومـت و يـا بـه قـول مخالفـانِ خيـزش                  در برابر آن  

  . است» خشونت«
  ي ملــت فلــسطين و تقــدير از خودكفــايي ايــن مــردم  وي ضــمن تمجيــد از انتفاضــه

ــاده   ــوان س ــه عن ــنگ ب ــه س ــت، در روي آوردن ب ــزار مقاوم ــرين اب ــر ت    آن را روي ديگ
ــا اســرائيلي ســكه   او رهبــران . دانــدهــا مــيي رخــوت حاكمــان و سازشــكاري ايــشان ب

  پيمـاني  دانـد و هـم    سياسي و سازشـكار فلـسطيني را نيـز ماننـد ديگـران دروغگـو مـي                
ها هستند، در ظاهرشـان هويـدا       گراهاي اسرائيلي را كه به دنبال صلح با عرب        آنان با چپ  

  . بيندمي
با اشاره به امام علـي عليـه الـسلام ومخاطـب قـرار              »وتريات ليليه «صيده بلند   وي در ق  

  :گويددادن ايشان مي

  يا حاملَ وحي الغسَقِ الغامض في الشرقِ 
لي ظُلمعأياميه   

  أحملُ لبلادي
  ...حينَ ينام الناس سلامي

  يف حد السهمازلِنا نتََوضّأُ باِلذلُِّ و نمَسح باِلخرقَ
يفرِّّ الصح و ردباِلب ججَمازلِنا نتَح  

رَبيلَّقُ باِلرُّمحِ الععااللهِ ي تابهمازالَ ك!  
فراءه الصتحيمازالَ أبوسفيانُ بِل  

 ،باِسمِ اللاّت ؤلَِّبي  
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ليبالق هالعصبيات  
  مازالت شوري التُّجارِ،تَري عثمانَ خليفتََها

  !هيو تراك زعيم السوق
اليوم لو جئِت  

  لحَاربك الداعونَ إليك
   هو سموك الشيُوعي

  )58: همان(
***  

  اي كه وحي تاريكي مبهم شرق را
  آوري من مي به تاريكي روزگار

  من به كشورم
  . . .كنم هنگامي كه مردم خوابند سلامم را روانه مي

ــم  ــا ه ــي   م ــو م ــت وض ــا ذل ــان ب ــه   چن ــريم ولب گي
  كنيم اك ميپهايمان  هشمشيرهايمان را با خرق

  كنيمهنوز سرما وگرما را بهانه مي
  !هاستهاي عربهنوز قرآن بر روي نيزه

  هنوز ابوسفيان با ريش زرد رنگش
  ،به اسم لات 

  افروزدمياي را برهاي قبيلهآتش جنگ
  داندهنوز شوراي تجار عثمان را خليفه مي

  !پنداردو تو را رهبر مردم كوچه وبازار مي
  روز بيايياگر ام

 تو هـستند بـا تـو بـه        ي آنان كه مبلغ شيوه   
  نزاع برخواهند خواست 

  و تو را كمونيسم خواهند ناميد

  وي در اين مقطع، اوضـاع كنـوني جوامـع عربـي اسـلامي را بـا وضـعيت دوران صـدر                      
  كنـد و بـر ايـن عقيـده اسـت كـه        اسلام و دوران امـام علـي عليـه الـسلام مقايـسه مـي              
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  هاي آن روزگـار البتـه بـه شـكلي ديگـر، در عـصر مـا وجـود                   پليدي ها و هنوز هم زشتي  
  افروزنـد و حكــامي  هـاي داخلـي و قبيلــه اي را برمـي   هـا آتــش جنـگ  ابوسـفيان . دارنـد 

  از .كننــدناصـالح وناشايـست و متكـي بـه نظـام ســرمايه داري بـر جوامـع حكومـت مـي         
زننـد،   مـي  دم  او  از شيوه  محوري و تبعيت  نظر او بسياري از كساني كه هم اكنون از علي           

ــر   هنگــامي ــشان مواجــه شــوند، او را تكفي ــا حقيقــت و عــدالت طلبــي واقعــي اي   كــه ب
ــد   ــد نامي ــست خواهن ــرده وكموني ــه    .ك ــاره ب ــست را در اش ــظ كموني ــاعر، لف ــه ش   البت

ــت   ــرده اس ــوان ك ــود عن ــاي خ ــادات و باوره ــار   . اعتق ــع، سرش ــن مقط ــال اي ــه هرح   ب
 آن با منفـوران تـاريخ      وضعيت فعلي از طريق مقايسه    از هجو حاكمان و مسببان پيدايش       

  . است
  : گويدي همين مطلب و با اين خط فكري ميوي در ادامه

قتََلتَنا الرِّدرحٍ في الغُرَّهِبج كما قتََلتك ه يا مولاي   
الثور ههذا رأس  

  ...يحمل في طبَقٍ في قَصرِ يزيد
  هل عرب أنتم

  ستَعرضِ أعراض عرياكم يهعلي الشُرفَ) يزيد(
  و يوزعِهنَّ كَلممِ الضَّأنِ 

يشِ الرِّدجهل  
دإلي ج من بغداد هو االلهِ أنا في شك  

  ..؟!هل عرب أنتم
   )59: همان(

***  
كه تو را با ضربتي بر پيشاني كـشتند مـا   چنانها هماي مولاي من پست   

  قتل رساندندرا نيز به 
  اين سر انقلاب است

  ...شوددر سيني در قصر يزيد حمل ميكه 
  آيا شما عرب هستيد
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يزيد بـر روي بـالكن ايـستاده و از عـرض و             
  بيندآبروي عريان شما سان مي

  ها را مثل ران گاوو آن
  .كندها توزيع ميميان ارتش پست

  به خدا قسم من از بغداد تا جده در ترديدم
  ..؟!آيا شما عرب هستيد

  نتيجه 

  راقــي جايگــاه مظفــر النــواب در شــعر شــعبي و همچنــين شــعر  در ميــان شــاعران ع
   ي وي بـر مبنـاي ديـدگاه نقادانـه        .  توجـه اسـت    قابـل فصيح كه موضوع اين مقالـه بـود         

  خود كه علت اصـلي مـشكلات مـردم عـرب را در حاكمـان سـست عنـصر ايـن جوامـع                       
  ته و مي دانـد بـا هجـايي عريـان و سرشـار از فحـش و ناسـزا بـه مقابلـه بـا آنـان شـتاف              

اگر چه هجو در كلام النواب      . معتقد است كه اين افراد لياقت كلامي بهتر از اين را ندارند           
گاه چهره زننده اي به خود مـي گيـرد ولـي هجـو او نـه تنهـا باعـث خمـود و ايـستايي                 

از . گـردد  شود بلكه باعث تشويق مخاطبان به حركت و تكاپو براي اصلاح جامعه مـي              نمي
  ي شـعر النـواب سياسـت اسـت كـه بـا ديـدگاه انتقـادي هجوگونـه              لحاظ فني بستر اصل   

ــري از      ــره گي ــا به ــت ب ــسطين و مقاوم ــسئله فل ــان م ــن مي ــده اســت در اي   ســروده ش
  تاثير فرهنگ عاشورايي و ظلـم سـتيزي جايگـاه و اعتبـار خاصـي بـه كـلام او بخـشيده                  
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